
برشى از يك زندگى 

مشكى پوش پاپ
ــا صادقى با  ــوم رض ــن آلب آخري
ــت روانه بازار  ــام «همين» مدتى اس ن
ــن آلبوم  ــت. اي ــده اس ــيقى ش موس
ــقتم»  پيش از اين قرار بود با نام «عاش
منتشر شود. آلبوم همين، بيستمين 
ــا صادقى  ــت و رض ــى اس ــر صادق اث
ــى پيانو،  ــا نوازندگ ــن راهبر ب و معي
مسعود همايونى، اسماعيل حسينى 
ــى گيتار  ــى نوازندگ ــيد ادهم و فرش
كلاسيك، مسعود همايونى نوازندگى 
ــك رياحى پور و  ــك، باب گيتارالكتري
دارا دارايى نوازندگى گيتارباس، پيام 
طونى، ميثم مروستى و ميلاد عالمى 
نوازندگى ويولن و آلتو، امين قومى نژاد 
ــر رحيمى با  ــز، ناص ــى درام نوازندگ
پركاشن، شجاعت شفايى، رضا صادقى 
ــينى نوازندگى كيبورد،  و آرون حس
ــام طونى با  ــم علوى عود و پي ابراهي
تنظيم اركستر زهى براى قطعه پيله 
در اين آلبوم حضور دارند كه از سوى 
موسسه آواى هنر منتشر شده است. 

همچنين آلبوم همين، از 10قطعه 
شامل نترس، دوست دارم خدا، ادعا، 
ــقتم، كفش آهنى، بخند، حس  عاش
ــو ولى و  ــود، دروغ بگ ــوب، ولى نب خ
ــده است كه به غير از  پيله تشكيل ش
رضا صادقى، پيوند شادخواب، مرجان 
زنگنه، اميرحسين اللهيارى، على ضيا 
و سوگند انصارى از ديگر ترانه سراهاى 

آن بوده اند. 
رضا صادقى متولد 25مرداد سال 
ــدا  ــت. ابت ــاس اس 1358 در بندرعب
ــلاوت قرآن آغاز كرد.  كار خود را با ت
علاقه مندى او به موسيقى موجب شد 
ــمت تغيير  ــيرش را به آن س كه مس
ــيقى به  دهد. اولين تجربه او در موس
ــال 1371 باز  آهنگ راز عشق در س
مى گردد. او در سال 1372 اولين آلبوم 
خود را با همين نام ارايه كرد. بعد از آن 
همكارى خود را با گروه هنرى كيميا 
آغاز كرد و آلبوم هاى گل لاله، روياى 
شيرين و مستانه و ديوانه را عرضه كرد. 
بعد از آلبوم گل لاله همكارى خود را با 
گروه كيميا قطع كرده و براى پيشرفت 

در كار به تهران آمد.
ــه هنرمندانى همچون  علاقه او ب
ــد  ــك بيات باعث ش ــم آذر و باب چش
ــر آنها قرار گيرد.  ــا آثار او تحت تاثي ت
ــعار  ــى كارهاى خود از اش او در بعض
مهدى اخوان ثالث و سهراب سپهرى 
استفاده كرده  است. او تا امروز نزديك 
به 120ترانه در قالب هشت آلبوم ارايه 
ــكى پوش  ــت. او كه به مش كرده  اس
ــرداد 1372  ــت از 25 م ــروف اس مع
ــد. آغاز  ــكى بر تن مى كن لباس مش
ــكى رنگ  ــت او به ترانه مش معروفي
ــقه در آلبوم مشكى رنگ عشقه  عش
ــكى رنگ  بر مى گردد. وى پس از مش
ــكى را به  ــوم پيرهن مش ــقه آلب عش
ــمى ارايه كرد. آلبوم وايسا  صورت رس
ــمى وى بود كه  دنيا دومين آلبوم رس
ــرد و برترين  ــم ايجاد ك موجى عظي
آهنگ دهه 80 ايران شد. وى در سال 
1390 آلبوم ديگرى به نام آلبوم ديگه 
مشكى نمى پوشم! را ارايه كرد. تراك 
پنج اين آلبوم به همين نام است. در 
پى اعلام نام اين آلبوم شايعاتى مبنى 
بر اتمام مشكى پوشى وى بيان مى شد 
كه پس از توضيحات خود رضا صادقى 
ــمت پايانى اين ترك مشخص  و قس
ــا صادقى  ــن ترانه رض ــد كه در اي ش
مى گويد: واسه رفتن از اين دنيا ديگه 
مشكى نمى پوشم! در اين آلبوم شعر 
ــگ را خود رضا صادقى گفته  12آهن
ــود با نام هاى  ــت. اين آلبوم قرار ب اس
121 و يادگارى منتشر شود كه به اين 
نام تغيير كرد. رضا صادقى در فيلمى 
ــازى كرد كه  ــام بى خداحافظى ب با ن
قسمت خيلى كوتاهى از زندگى خود 

وى نيز در اين فيلم بوده است. 

كفش آهنى

درباره آنهايى كه از موسيقى جنوب به خاطر داريم
ياد بعضى نفرات

 موسيقى پاپ معاصر ايران بى شك به موسيقى جنوب كشور مديون 
ــت؛ اين دين را بزرگانى به گردن موسيقى پاپ ايران گذاشته اند كه  اس
نواهاى اصيل و فولكلوريك ساحل خليج فارس و درياى عمان را آرام آرام 
با موسيقى پاپ درهم آميخته اند و عصاره اش را امروز مى توان در سبك 
مرحومان ابراهيم منصفى و ناصر عبداللهى و سهيل نفيسى سراغ گرفت. 
ــانه اى به او  ــيار گفته اند و توجه رس ــخن بس از «ناصر عبداللهى» س
به حدى بوده كه حالا اسطوره اى از اين خواننده پاپ به جا مانده و همين 
موضوع مجال بيشترى را براى كشف چهره واقعى اين هنرمند جوانمرگ 

مى طلبد.
اما وضع «ابراهيم منصفى» تاحدودى متفاوت با اوست. او كه موسيقى 
جنوب ايران را به روشنفكران روزگار «خوشه» و «فردوسى» شناساند، با 
ــيارى را به دور نام خود رقم زد كه  مرگى خودخواسته، حاشيه هاى بس
تابه امروز، مجال انتشار آثارش را با چالش هاى جدى مواجه كرده. اما شايد 
هماى اوج سعادت برخاسته از شانه اين دو جنوبى خواننده، بر بالاى سر 
«سهيل نفيسى» در چرخش است كه خود به نوعى از ادامه دهندگان راه 
«ابراهيم منصفى» به حساب مى آيد و انتشار آلبوم هايش لااقل در ميان 

قشر تحصيلكرده، با استقبال خوبى مواجه شده است. 
ــال  ــيقى پاپى كه در 50س نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه موس
اخير از خطه جنوب كشور به پايتخت و بعضا به خارج از مرزهاى ايران 
ــرايت كرده، آبشخور فراخى دارد از سه شاخه مهم موسيقى بندرى،  س
موسيقى بوشهرى و موسيقى خوزستانى و گاها ادغام اين سه باهم، در 
كنار دستاوردهاى فطرى و محيطى هنرمندان، شكل تازه اى از روايت 

رازهاى دريايى و شكوه غم مردم بومى آن ناحيه را رقم زده است. 
ــده تازه نفس تر  ــتگاه چند خوانن ــيقى جنوب ايران حالا خاس موس
ــو و حمايت  ــان از يك س ــت كه به مدد آهنگ هاى گل كرده ش نيز هس
ــوى ديگر، بدل به چهره هاى مهم صنعت موسيقى  طرفدارانشان از س
امروز شده اند و البته كه «رضا صادقى» يكى از همين هاست. مردى كه 
ــال اخير خوانده و خوانده و در اين ميان هم به مدد  يك نفس در 10س
بنيه ادبى اش و هم تنوع روش هاى تكثير آثار موسيقى، حسابى در ميان 
نسل امروز هواخواه يافته است. رضا صادقى اما در آخرين آلبومش، دوباره 
به ذات موسيقى جنوب نزديك شده و اين موضوع نشان مى دهد كه او 
براى جلب نظر مخاطبانش، ناچار از وابسته بودن به ريشه هاى تاريخى 

خود است. 

چهارراه موزيك

اتريش و كانادا؛ ميزبان موسيقى ايرانى 
مرتضى محسـن پور: تابستان امسال با برگزارى كنسرت هاى رنگارنگ 
ــده است و هنرمندان ايرانى  هنرمندان ايرانى در داخل و خارج آغاز ش
طنين موسيقى ايرانى را به گوش علاقه مندان رسانده اند. در اين ميان 
ــادا اجراهايى را خواهند  ــى مقيم ژاپن و كان ــر از هنرمندان ايران دو نف
ــورى كه به عنوان قلب  ــت. اتريش؛ پايتخت موسيقى جهان، كش داش
ــيقى جهان شناخته مى شود و همه ساله ميزبان بسيارى از اهالى  موس
موسيقى است، اين بار ميزبان موسيقى ايرانى خواهد بود. «روزبه نفيسى» 
ــيقى  ــنتورنواز ايرانى مقيم ژاپن با همراهى گروه موس ــاز و س آهنگس
ــتى Christoph Cech روز 25ژوييه (سوم مرداد)  مكس به سرپرس
 Musikforum ــرا در ــت. اين اج ــور به روى صحنه رف ــن كش در اي
ــد. همچنين كنسرت گروه كُر ملى  Viktring كلاگنفورت برگزار ش
ــنبه، 21 ژوييه (30 تير)  ــتى كمال طراوتى روز يكش ايران به سرپرس
ــيقى ايرانى را به گوش علاقه مندان  رساند. اين كنسرت  در كانادا موس
ــالن Harbrourfront Centre شهر  به مناسبت روز تيرگان در س
تورنتو اجرا شد. كمال طراوتى موزيسين و آهنگساز ايرانى مقيم كانادا و 
از بنيانگذاران آموزش موسيقى به كودكان به روش ارُف در ايران است. 
ــه فرهنگى -هنرى نوا در ايران اقدام به آموزش  ــيس موسس وى با تاس

موسيقى به علاقه مندان كرد.

هنر
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صفحه 8 برزخى به نام انتظار براى قصاص 

صفحه 9 يك رابطه محترمانه

صفحه 10 روزنامه

«رضا صادقى» اهل ادبيات است؛ ادبيات كلامى . به راحتى از پس آنچه مى خواهد 
بگويد بر مى آيد و مى تواند يك سخنران متبحر باشد. وقتى مى خواهد از يك نفر 
تعريف كند، كلمات و عبارت هايى را پيدا مى كند كه مختص او است؛ عبارات و 
تعابيرى كه هواداران خودش را دارد. بهانه گفت وگوى ما با او خواندن تيتراژ پايانى 
سريال «دودكش» و همكارى با آريا عظيمى نژاد بود. قبل از اين به نظر نمى رسيد 
موسيقى و تفكر آنها سنخيت چندانى با هم داشته باشند، هرچند با سنخيت يا 
بى آن، اين همكارى انجام شد و ما با او به گفت وگو نشستيم. اما دل پر رضا صادقى 
از مشكلاتى كه اخيرا براى او پيش آمده و دوستدارانش از آن بى خبر نيستند، 
سمت و سوى اين مصاحبه را به «گلايه ها» كشاند، منتها از آنجايى كه اين خواننده 
پاپ چندان علاقه اى نداشـت كه گفت وگويش بازتاب ناراحتى ها و گلايه هايش 
باشد، اين بود كه در تاييد اين مصاحبه، بخش هاى زيادى از حديث نفس هايش را 
حذف و تعديل كرد، هرچند با اين همه بازهم اين يكى از صريح ترين مصاحبه هاى 
صادقى  اسـت. در ادامه صحبت با رضا صادقى از آخرين آلبومش يعنى «همين» 
سخن به ميان آورديم تا بهانه اى باشد براى بررسى آسيب شناسى موسيقى پاپ و 
شرايط حاكم بر موسيقى فعلى ايران از دريچه خواننده اى كه روزگارى با «مشكى 

رنگه عشقه» خودش را از بندرعباس تا قلب تهران رساند. 

در حال حاضر شاهد پخش سريال «دودكش» هستيم كه تيتراژ پايانى اش  �
كارى است به آهنگسـازى آريا عظيمى نژاد و خوانندگى شما. سبك كارى 
آريا عظيمى نژاد با شما خيلى متفاوت است. چطور اين همكارى اتفاق افتاد؟ 
من به آريا هم گفتم. بيشتر دوست داشتم اتفاقى بيفتد كه رضا صادقى از 
كاراكترى كه هميشه شنيده شده خارج شود. من هميشه، در قالب صرفا پاپ با 
آكوردها و فضا سازى مشخص كار مى كردم و اين همكارى برايم فرصت تازه اى 
بود تا وارد فضاى تازه اى شوم. از طرفى هم افتخارى بود كه در كار آقاى لطيفى 
ــعورى مثل آريا عظيمى نژاد شاگردى كنم.  ــواد و باش بخوانم و در كنار آدم باس
ــغول ساخت اين كار بوده به من فكر  ــت كه وقتى آريا مش واقعيت هم اين اس
نمى كرده، در جمعى كه روزبه بمانى و محمدحسين لطيفى هم حضور داشتند 
به ياد من افتاده و خودش مى گفت: چون از تو ذهنيتى داشتم مبنى براين كه 
براى اقشار دردكشيده مى خوانى، معناى شعر به نظرم با صداى تو هماهنگ بود. 

روزبه بمانى هم گفته: «اين كار رو رضا صادقى مى خونه ها!»
شما با موسيقى آريا عظيمى نژاد خودتان را وفق داديد يا آريا هم نسبت  �

به جنس كار شما تغييراتى در كار اعمال كرد؟ 
ــتر خودم را با تنظيم آريا همراه كردم؛ با وجود اينكه آدمى نيستم  من بيش
كه كسى آن طرف بنشيند و بگويد اينطورى بخوان و من هم همان طور بخوانم 
ــاس كردم آريا بهترين چيز را در  ــتقبال كردم. احس ولى اين بار از اين اتفاق اس
ــيم شده و  نظر دارد و مى داند چه مى خواهد و از قبل همه چيز در ذهنش ترس
از تو مى خواهد همان را اجرا كنى. جالب است بگويم ضبط اين كار از 12شب 
ــش صبح زمان برد و هيچ كداممان احساس خستگى نكرديم. حالا قصه  تا ش
ــريال و كمبود وقت كه هميشه هست ولى دوست داشتيم يك  رسيدن به س

اتفاق خوب با يك حال خوب باشد. 
موسيقى شـما بيشتر حسى و موسـيقى آريا تكنيكال است. به لحاظ  �

موسيقايى چگونه به تعامل رسيديد؟ 
ــدم موسيقى آريا تلفيقى از موسيقى دهه 50 و حال  در اين كار متوجه ش
حاضر است؛ يعنى تغيير ملودى در پارت هاى مختلف و القاى تكنيك. پابه پاى 
ــل ذهنيت خوب آريا بود.  ــم، اما مى توانم بگويم 70درصد كار، حاص هم آمدي
بهترين خصوصيت آريا اين است كه درگير لايك در دنياى مجازى نمى شود. 
ــيقى امروز ما لايك است. آريا عظيمى نژاد از آن  ما دچار لايكيم. بدبختى موس
دسته آدم هايى است كه تاييديه آدم هاى متخصص را مى پذيرد نه تاييديه هاى 

سطحى در دنياى مجازى را. 
 از روزبه بمانى نام برديد. شعر تيتراژ هم دچار سانسور و تغيير شد؟  �

ــمت هايى بدون دليل منطقى حذف شد. وقتى   بله خيلى تغيير كرد. قس
قسمت هاى تغيير يافته را مى خواندم شرمنده روزبه بودم، اما تعهد داده بوديم و 

بايد اين كار را به پخش مى رسانديم. 
روزبه بمانى با همه حذف ها كنار آمد؟  �

آخرش ديگر نه. حق داشت، البته توقع داشتم كمى مدارا و شرايط را درك 
مى كرد؛ اما اين توقع من دليل بر اين نيست كه ناراحتى اش را نبينم، چون روزبه 
ــت كه وقتى شعر را مى دهد  ــت. آنقدر قلبش بزرگ اس بمانى آدم همراهى اس
ديگر به خيلى چيزها فكر نمى كند. در نهايت هم ما نفهميديم به چه دليل اين 
تغييرات اعمال شد. آرزو مى كنم كسى كه گفت بايد شعر تغيير كند خودش 
براى خودش، دليل قانع كننده اى داشته باشد. يادم مى آيد در اولين آلبومم در 
يكى از شعر ها كلمه «جنس» به كار رفته بود و از آن ايراد گرفتند و گفتند كلمه 
ــور براى موادمخدر به كار مى رود! من هميشه آرزو  جنس در برخى نقاط كش
ــى كه مى خواهد جواب اصلى را به تو بدهد اصلا  كرده ام كه خدا نكند آن كس

نفهمد سوال چه چيزى بوده. 
بهتر اسـت برويم سراغ آلبوم آخرتان. پويا نيكپور در اجراهايتان رهبر  �

اركستر شماست. چرا در آلبوم «همين» با او همكارى نكرديد؟ 
 آلبوم «همين» در شرايط سختى تهيه شد. پويا خوشبختانه آنقدر دقتش در 
كار زياد است كه يك مقدار با او دچار مشكل زمان بندى مى شويم. در آلبوم هاى 
بعد، اگر هم نخواهد قطعا بايد حضور داشته باشد! قبل از آلبوم «راه بى پايان» پويا 
يك آلبوم منتشر كرده بود و پنج سال طول كشيد تا آلبوم «راه بى پايان» را از روى 
آن منتشر كند. من در شرايط بدى بودم. با تهيه كننده ام به مشكل برخورده بودم 
و خانه نشين شده بودم، مى خواستم اين چوب را از لاى چرخ در بياورم تا دوباره 

بتوانم شروع به كار كنم.
ــاره به خانه نشينى كرديد؛ با اين حال خيلى از خواننده هاى پاپ و ديگر  اش
ــرت مى دهند و اين مساله چندان  ــالى يك بار كنس ــيقى، فقط س اهالى موس

غيرطبيعى نيست... 

ــانى كه سالى يك بار كنسرت مى دهند اسپانسرى ندارند  راحت بگويم. كس
كه برايشان كنسرت برگزار كند و اين نهايت اتفاقى است كه برايشان مى افتد 
يا اينكه كار جديدى نكرده اند كه بتوانند در طول سال چندين كنسرت برگزار 
كنند، اما من مولف كارهاى خودم هستم، يعنى شاعر، آهنگساز و بعضى اوقات 
ــتم، در نتيجه ركود يك ساله، آسيب زيادى به من  تنظيم كننده كارهايم هس
ــت. من از روز اول با كارهايى بسيار  ــيقى براى من ارايه تنها نيس مى زند. موس
احساسى و ضعيف، سياه مشق به مردم ارايه دادم و حالا مى خواهم به خط خوش 
برسم. حالا فكر كنيد اين وسط بى دليل بوم را از شما بگيرند. خانه نشينى مهم 

نيست. اين كنج عزلت است با يك چراى بزرگ. 
در حال حاضر مجوز اجراى كنسـرت در تهران را نداريد. با اين وضعيت  �

مى خواهيد چه كار كنيد؟ 
ــم. در وهله دوم نمى دانم چه كار كنم.  ــكر مى كن در وهله اول خدا را ش
ــايى عزيز به من قول هايى دادند و بارها در اين باره با هم صحبت  آقاى پاش
ــما مى گويم: هيچ  ــته است. دليلش را هم به ش ــودى نداش كرده ايم، اما س
ــال صبر كردم  ــته تا حقش را بگيرد. من يك س ــدى پا پيش نگذاش هنرمن
ــروم. همه جاى دنيا  ــى زير بار حرف زور ن ــه بگويم حاضرم كار نكنم ول ك

تهيه كننده دنبال هنرمند مى رود. 
بـه هر حال فكـر مى كنم اين اتفاقـات نه به نفع هنرمندان اسـت و نه  �

تهيه كنندگان و بازار موسيقى... 
ــى در دربارها مليجك ها و هنرمندان با هم بوده اند. الان دربارها ديگر   زمان
نيستند و مليجك ها و هنرمندان قاطى شده اند و چون آقايان روى مليجك ها 
تسلط دارند حرف هنرمند را جدى نمى گيرند. حالا اين وسط فكر مى كنيد من 

دنبال ستاره مى گردم؟ من به دنبال «نام نيكى گر بماند ز آدمى» هستم. 

به نظرم سبك آهنگ هاى آلبوم «همين» در يك خط هماهنگ و يكدست  �
حركت نكرده بود... 

خودم اين فرم را دوست داشتم، چون براى اولين بار به طور جدى از ستاره هاى 
زمينى و بى نام استفاده كرده بودم. در اين آلبوم سعى كردم از تفكرات مختلف 
اجرايى بهره ببرم و ببينم كدام مورد اقبال مردم قرار مى گيرد تا را در آلبوم بعد 
از آن  استفاده كنم. كارى كه از اول انجام دادم. زمانى اصلا فكر نمى كردم كسى 
ترانه «داشتم فراموشت مى كردم/ اما باز دوباره ديدمت/ تو غم ها غوطه ور شدم/ 

چرا» را گوش دهد. 
يعنى بر اساس مخاطب شناسى حركت مى كنيد؟  �

 من صدا ندارم، بر حسم متكى ام. حس هاى متفاوت را ارايه مى كنم تا ببينم 
چقدر مورد اقبال قرار مى گيرد و همان را به نحو ديگرى دوباره انجام مى دهم. 
آلبوم بعدم كار متفاوتى است (وقتى مى گويم متفاوت منظورم يك تفاوت عجيب 
نيست متفاوت از نظر خودم). عادت ندارم دنبال كسى راه بيفتم. بيراهه خودم 
ــود. سعى كردم در اين آلبوم  را مى روم و بيراهه خودم را صاف مى كنم تا راه ش
شعور موسيقايى بيشترى وجود داشته باشد؛ چون به تازگى با كسانى آشنا شدم 
كه موسيقى را مى شناسند و كارشان را بلدند. در اين آلبوم از كلام هايى استفاده 
ــايل سطحى است و مفاهيم كلى ترى را در بر مى گيرد.  كرده ام كه فارغ از مس
ــت، زايش فرزندى است كه بعدش لبخند است و اگر شادى  يعنى اگر درد اس

است محترم است؛ فارغ از حالم بده احوالم بده. 
براى ماندگارى كارتان به همين حس مخاطب شناسى اكتفا مى كنيد يا  �

فاكتورهاى ديگرى را هم لحاظ مى كنيد؟ 
شعور و سواد موسيقايى در كار خيلى مهم است. زمانى من شعر «تو با منى» 
را به وزارت ارشاد دادم. گفتند اين سخيف است. گفتم من رشته ام ادبيات است 
ــاده ترين زبان را با احترام در قالب موسيقى به مخاطب ارايه دادم، اگر اين  و س
ــخيف است، موسيقى پاپى كه در حال حاضر مى شنويم چيست؟! من بچه  س
ــم. من بچه 13بدر و  ــتم. من بچه كله پاچه اول صبح ــظ روى تاقچه هس حاف
سنت هاى قديمى ام. نمى فهمم «دلو بلوتوث كن نرو» يعنى چى؟! مى گويند اين 
موسيقى را براى قشر «تين ايجر» مى سازند! به خدا تين ايجر اين مملكت شعورش 

خيلى بالاتر از اين حرف هاست... 

 يك خاطره تعريف كنم: يك بار با دوستم داشتم مى رفتم بندرعباس. اطراف 
ــگاه كوچك موسيقى رفتيم، صاحبش مرا شناخت و  يزد بوديم. به يك فروش
ــيقى خوب مى خواهيم. گفت: چى دوست  خيلى تحويل گرفت. گفتيم: موس
داريد؟ گفتيم: هرچه باشد، از سى دى هايى كه در ماشين داريم خسته شده ايم. 
ــتى كه خيلى خوب بود. صاحب مغازه  ــتم گفت: اگر موسيقى خوب داش دوس
دوباره گفت چه سبك موسيقى مى خواهيد؟ من همين طورى گفتم: اگر يك 
«اپرا پاپ» داشتى خيلى خوب بود. صاحب مغازه گفت «ايلديوو» گوش مى دهيد؟! 

انگار يك كاميون به من زده بود! 
در تهران هم در كمتر مركز موسـيقى چنين شناختى از موسيقى هاى  �

مختلف وجود دارد؛ حتى در شهر كتاب ها... . 
من خودم چند روز پيش به يكى از اين شهر كتاب ها رفتم ولى هر آلبومى را 
كه درخواست كردم نداشتند. در آخر گفتم يك آلبوم پيانو هرچه باشد بدهيد، 

آن را هم نداشتند. 
ــود بعد از چندين سال مى گوييم: خدا« واروژان» را  امروز وقتى حرف مى ش
بيامرزد. سوپر والس را چندين سال پيش با «وقتشه وقتشه رفتن» منتشر كرد. 
ــما را.  ــذرت) مى خواهيد پوز من را بزنيد و من پوز ش ــما الان (با عرض مع ش
هيچ كس نمى خواهد پوز خودش را بزند و بهانه و توجيهشان هم اين است كه 
مردم موسيقى خوب گوش نمى دهند! خب معلوم است. وقتى هرروز غذاى من 
قرمه سبزى باشد، مجبورم همان را بخورم. گوش افراد تميز نيست. من شنيدم 
زمانى در وزارت ارشاد يك سكه را مى انداختند زمين و از خواننده مى پرسيدند 
ــت؟ مى خواهم بگويم ببينيد چقدر سخت گيرى وجود داشته  اين چه نتى اس
ــر شود. اين بد  ــد قرار است آلبومش منتش ــت. الان هركس به آدم مى رس اس
نيست، اما اين قصه، ريشه اى است. وقتى من در صداوسيماى مملكتم «قل قلى» 
و «پايپ» و مدل كشيدن همه نوع موادمخدر را مى بينم، آيا ساز موسيقى خيلى 
ــايل پست تر است كه نمى بينم؟ آيا يك كانال وجود دارد كه من به  از اين وس
ــين و موسيقى گوش كن؟ نمى گويم بتهوون، اما  برادر كوچك ترم بگويم بنش

موسيقى اى كه به فرهنگ زيستى ما ربط داشته باشد... 
 معمولا شـنونده هاى موسيقى پاپ، قشر جوان هستند. با توجه به اين  �

مسـاله فكر مى كنيد اشعار موسيقى پاپ در ساختار و بلوغ عاطفى جوانان 
چقدر تاثير دارد؟ 

 نوجوان كه بودم، وقتى مى خواستم مرورى بر يك ياد عاشقانه داشته باشم 
ترانه «كوه و مى ذارم رودوشم»به ذهنم مى آمد. اما الان شعرها شده: «حالم بده، 
احوالم بده». ذهن جوان 17ساله ما با اين اشعار عجين شده! رشد تفكر عاطفى 

در جوان هاى ما با كلمات ابلهانه اى در حال پيشروى است. 
غير از كلمات، مفاهيم هم تنزل كرده اند. البته در چندين آهنگ در آلبوم  �

«همين»، اميد در اشعار بارز است و به نظرم اين بعدى است كه بايد بيشتر به 
آن پرداخت... . 

من اوايل كارم چند بار اين خبط را كردم و شعرهايى گفتم كه رو به افول 
عاطفى بود، بعد هم پشيمان شدم. مشكل ما تفكر است، ربطى هم به شرق و 
غرب ندارد. من يك ايرانى شيك هستم با ريش هخامنشى، با فضاى مذهبى 
و اعتقادى خودم. عصاره همه اينها بايد زيبايى را منتقل كند. ادبيات ما به هم 
خورده است. يكى از مشكلات موسيقى ما كلمه بتركانيم بود: «آقا يه كار بزن 
بتركونيم.» بابا، من رِضاى صادقى، بعد از 20سال كار موسيقى نبايد اثرى توليد 
كنم كه بتركاند. بايد كارى خلق كنم كه امضايم پايش باشد و به يادگار بماند. 

بچه هاى 16ساله بايد بتركانند كه اتفاقى برايشان در دنياى موسيقى بيفتد. 
با اينكه يك آهنگ گل كند و فراگير شود مخالفيد؟  �

فراگيرشدن مثل چى؟ 
مثل آهنگ « مشكى رنگه عشقه»... 

يعنى همه در ماشين هايشان گوش كنند؟ 
 نه لزوما در ماشين. آهنگ «مشكى رنگه عشقه» را اكثر مردم ايران در  �

زمان خود شنيدند و از آن استقبال كردند... 
 خدا را شكر، ولى من براى «فراگيرى»، تعبير ديگرى دارم. فراگيرى از نوع 

مخاطبانى كه جنس كار من را دوست دارند.
يعنى صرفا خشنودكردن مخاطبان قبلى تان؟  �

ــتند را با خودم نگه دارم و  ــانى كه با من همراه هس قبل از هرچيز بايد كس
در اين بين كارى كنم كه آنهايى كه نيم نگاهى به كارم دارند، نگاه كامل داشته 
باشند. نمى دانم چه اصرارى است كه آلبوم بايد در ماشين ها شنيده شود. اگر 
آهنگ «بخند» را كس ديگرى خوانده بود هيچ وقت در ماشين گوش نمى دادم و 
ترجيح مى دادم در يك فضاى آرام آن را گوش دهم. من احسان خواجه اميرى را 

در يك فضا گوشم مى دهم و بابك جهانبخش را در فضايى ديگر... 
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رضا صادقى در گفت وگو با «شرق»:

از مسابقه 
تكل زدن را 
ياد گرفته ايم 

بر
اه

د ر
مو

مح
س: 

عك

 زمانى در دربارها مليجك ها و هنرمندان با هم بوده اند.
الان دربارها ديگر نيستند و مليجك ها و هنرمندان قاطى 

شده اند و چون آقايان روى مليجك ها تسلط دارند
حرف هنرمند را جدى نمى گيرند. حالا اين وسط فكر مى كنيد 

من دنبال ستاره مى گردم؟ من به دنبال
«نام نيكى گر بماند ز آدمى» هستم


